
واشنگتن با چراغ سبز به توکیو برای حرکت به سمت 
زیردریایی‌های هسته‌ای، رقابت تسلیحاتی در شرق آسیا 

را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند.
دولت ژاپن با چراغ ســبز آمریکا، بررسی گزینه دستیابی به 
زیردریایی‌های هسته‌ای را در دســتورکار قرار داده، اقدامی که 
می‌توانــد یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاســت امنیتی توکیو 
باشد. شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، پس از دریافت مواضع 
مثبت از مقام‌های نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد توکیو گزینه 

زیردریایی هســته‌ای را کنار نخواهد گذاشت. ژاپن در حالی این 
مســیر را بررسی می‌کند که کره‌جنوبی نیز با موافقت واشنگتن 
در حال پیگیری ساخت زیردریایی هسته‌ای است. کارشناسان، 
چراغ سبز آمریکا به متحدانش در شرق آسیا را بخشی از استراتژی 
مهار توان دریایی و هسته‌ای چین می‌دانند، رویکردی که می‌تواند 
به تشــدید رقابت تسلیحاتی و افزایش تنش‌ها در منطقه هند و 
اقیانوس آرام منجر شــود. این تحول همچنین با توجه به حضور 

روسیه و کره‌شمالی، با حساسیت مسکو و پکن دنبال می‌شود.

رژیم صهیونیســتی در ادامه تجاوزات خود به خاک 
سوریه، این‌بار زمین‌های کشاورزی مردم در ریف دمشق را 

هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.
نظامیان صهیونیست در ادامه تجاوزات خود به خاک سوریه، با 
حمله توپخانه‌ای زمین‌های کشاورزی اطراف شهرک بیت‌جن در ریف 
دمشق را هدف قرار دادند، اقدامی که تاکنون گزارشی درباره تلفات 
یا خسارت‌های آن منتشر نشده است. همزمان، نیروهای اشغالگر با 
تجهیزات گسترده نظامی در مناطق مختلف استان قنیطره تحرکات 

خود را افزایش داده‌اند. یک گشتی رژیم شامل چندین‌تانک، نفربر 
و خودروهای نظامی از پایگاه این رژیم در روستای الحمیدیه خارج 
شده و به سمت روستاهای اوفانیا و عین‌النوریه حرکت کرده است. 
همچنین پنج خودروی نظامی صهیونیستی وارد روستای رسم سند 
شدند. اشغالگران صبح یکشنبه نیز با سه تانک، ۱۲ خودروی نظامی 
و بیش از ۱۰ نفربر به منطقه تل احمر در اطراف عین‌النوریه حمله 
کردند. در این میان، وزیر خارجه دولت جولانی، نیز در ادامه مواضع 

منفعلانه خود، بار دیگر تجاوزات تل‌آویو را محکوم کرد.
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رئیس مرکز توسعه دانشگاه کلمبیا:

استقلال‌طلبی، تنها جرم ایرانی‌هاست
آمریکا به هیچ تفاهمی پایبند نمی‌ماند

گزارش سی‌ان‌ان از نقش فساد در فروپاشی جبهه مزدوران سعودی در یمن

ایرلندی‌ها در اعتراض به سفر ترامپ 
پرچم آمریکا را به آتش کشیدند

مردم ایرلند در اعتراض به سفر »دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور 
جنایتکار آمریکا به کشورشان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و 

آدمک‌های این روان‌پریش را »هوا« کردند.
ســفر ترامپ به ایرلند خشم و عصبانیت مردم این کشور را برانگیخت. 
روز شنبه معترضان در خیابان های دوبلین پایتخت تجمع کرده و مخالفت 
خــود را با حضور او اعلام کردند. معترضان با در دســت داشــتن بنرها و 
پلاکاردهای مختلف، سیاســت‌ها و ســوابق سیاســی ترامپ را هدف قرار 
دادند. روی یکی از بنرهای بزرگ عبارت »به ترامپ خوش‌آمد نمی‌گوییم« 
دیده می‌شــد و در کنار آن، شعارهایی مانند »نژادپرست«، »منکر تغییرات 
اقلیمی«، »توانمندساز نسل‌کشی« و »جنگ‌افروز« نوشته شده بود. در میان 
پلاکاردهای معترضان، شعارهایی درباره پرونده جفری اپستین نیز به چشم 
می‌خورد. برخی تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی با مضمون »پرونده‌های 
اپستین را منتشر کنید«، به ارتباطات گذشته ترامپ با اپستین، مجرم جنسی 

بدنام، اشاره کردند.
براساس گزارش های منتشرشده هم‌زمان با برگزاری تظاهرات گسترده 
در دوبلین در اعتراض به ســفر دونالد ترامپ به ایرلند، گروهی از معترضان 
ایرلندی با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و پرتاب ترقه، علیه حضور نظامیان 
آمریکایی در این کشور شعار دادند. براساس گزارش‌ها، اعضای گروه موسوم 
به »اقدام ضدامپریالیســتی« )AIA( که لباس‌های مشکی بر تن داشتند و 
صورت‌های خود را با ماسک و عینک‌های تیره پوشانده بودند، پرچم آمریکا 
را به آتش کشیدند. اعضای این گروه پس از به آتش کشیدن پرچم آمریکا، 
چند ماده منفجره کوچک از جمله ترقه پرتاب کردند و شعارهایی علیه حضور 

نیروهای آمریکایی در فرودگاه شنون سر دادند. 
طبق گزارش‌های منتشــر شــده، پلیس ایرلند به منظور تأمین امنیت 
ترامپ در این کشــور، 4هزار نیروی امنیتی را به کار گرفته است که هزینه 

آن، بیش از ۲۰ میلیون یورو برآورد شده است.
بریتانیای صغیر!

رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی
امروز برای استقلال دور هم جمع می‌شوند

روزنامه انگلیســی تلگراف گزارش داد رهبران ســه منطقه 
تشکیل‌دهنده »بریتانیا« شامل اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی قصد 
دارند با برگزاری نشست مشــترکی در »کاردیف« طرح »تجزیه 

بریتانیا« را کلید بزنند.
معروف اســت که آفتاب در سرزمین »بریتانیای کبیر« در دوران اوج 
استعمارگری آن غروب نمی‌کرد. اما حالا گزارش‌ها حاکی است که ساز تجزیه 
در سرزمین کوچک‌شده »بریتانیا« هم دوباره کوک شده و در صورت تحقق 

آن باید بعد از این »بریتانیا« را صغیر نامید. 
روزنامه تلگراف نوشــته اســت: وزیران اول سه منطقه تشکیل‌دهنده 
»بریتانیا« یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی امروز)دوشنبه( نشستی را با 
هدف امضای توافقی که قرار است »بریتانیای کبیر« را به ایستگاه آخر برساند 
و تجزیه و فروپاشی آن را کلید بزند، برگزار کنند. »تلگراف« با انتشار این 
گزارش فاش کرد که رهبران استقلال‌طلب این سه منطقه طی این نشست 

یک »یادداشت تفاهم« را در »کاردیف« پایتخت ولز امضا خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، این روزنامه همچنین نوشته است که، این نشست در 
هتل پنج‌ســتاره »سنت دیوید« مشرف به خلیج کاردیف برگزار می‌شود و 
»جان سوئینی«، وزیر اول اسکاتلند از حزب ملی اسکاتلند، »میشل اونیل«، 
وزیر اول ایرلندشــمالی از حزب »شین‌ فین« و »رهون آپ آیوروث«، وزیر 
اول ولــز از حزب »پلاید کامری« در آن حضور خواهند داشــت. »مری لو 
مک‌دونالد«، رئیس حزب شــین‌فین و رهبر اپوزیسیون ایرلند، نیز به آنها 

ملحق خواهد شد.
براساس این گزارش، این سه ‌وزیر اول منطقه‌ای در پایان نشست، یک 
بیانیه مشــترک و تفاهم‌نامه امضا خواهند کرد که بر حق تعیین سرنوشت 
ملت‌های خود و برگزاری همه‌پرســی استقلال تأکید دارد. این توافق چهار 
محور اصلی را پوشش می‌دهد: اقتصاد، انرژی، اروپا و همکاری بین‌المللی، 
و حق تعیین سرنوشــت. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که برای 
نخســتین‌بار از زمان خودمختاری مناطق تشــکیل‌دهنده بریتانیا، احزاب 
اســتقلال‌طلب در هر سه دولت محلی اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی قدرت 

را در دست دارند.
براساس این گزارش در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند همچنان خواستار 
برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال است. همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ با رأی ۵۵ 
درصدی مخالفان استقلال شکست خورد، اما ملی‌گرایان می‌گویند شرایط 
سیاســی از آن زمان تغییر کرده اســت. دادگاه عالی بریتانیا پیش‌تر اعلام 
کرده بود پارلمان اســکاتلند نمی‌تواند بدون موافقت دولت مرکزی، به‌طور 
یکجانبه همه‌پرسی استقلال برگزار کند. در ولز نیز حزب ملی‌گرای »پلاید 
کامری« پس از پیروزی تاریخی در انتخابات ماه می‌ امســال )اردیبهشت(، 
برای نخستین‌بار دولت را در اختیار گرفته است. در ایرلندشمالی نیز مسئله 

اتحاد با جمهوری ایرلند بار دیگر به موضوعی مهم تبدیل شده است. 
ایــن نشســت دو روز پس از آن برگزار می‌شــود کــه دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر به دوبلین در اظهارنظری که سیگنالی 
منفی را برای بریتانیا می‌فرستد، ادعا کرد »علاقه‌مند« است ایرلند متحد را 
ببیند. وی الحاق ایرلندشمالی به جمهوری ایرلند را »کاری عالی« توصیف 
کرد و پرسید: »چگونه می‌تواند بد باشد؟« با این حال دولت لندن تأکید کرده 
تا زمانی که اکثریت افکار عمومی از برگزاری همه‌پرسی اتحاد ایرلند حمایت 
نکنند، چنین رأی‌گیری‌ای برگزار نخواهد شد. براساس توافق‌نامه موسوم به 
»جمعه خوب«، مسیر بالقوه‌ای برای برگزاری همه‌پرسی اتحاد ایرلند وجود 
دارد. ایــن توافق‌نامه تصریح می‌کنــد که در صورتی که »احتمالاً« اکثریت 
مردم ایرلندشمالی به خروج از بریتانیا رأی دهند، باید همه‌پرسی برگزار شود.

سرویس خارجی-
اقتصاددان برجسته آمریکایی و رئیس مرکز توسعه 
دانشگاه کلمبیا در مصاحبه‌ای تاکید کرد: آمریکا به هیچ 
تفاهمی پایبند نبوده و نمی‌ماند و تنها راه پایان جنگ 
نیز این اســت که آمریکا از منطقه غرب آسیا برود. به 
گفته وی دلیل اصلی فشارها به ایران »استقلال‌طلبی« 

ایرانی‌ها است.
طی 7 ماه گذشته بسیاری از کارشناسان برجسته اقتصاد، 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و امنیت بین‌الملل بارها و بارها 
در نوشته‌ها و مصاحبه‌های خود در رسانه‌ها و اندیشکده‌های 
معتبر آمریــکا و جهان تأکید کرده‌اند که جنگ آمریکا علیه 
ایران به اهداف مورد نظر واشــنگتن نرسیده و آمریکا تا بیش 
از این از جنگ متضرر نشــده بایــد به آن پایان دهد؛ جفری 
ساکس اقتصاددان برجسته حوزه توسعه پایدار اقتصادی و استاد 
دانشگاه کلمبیا از جمله این تحلیلگران برجسته است. وی از 
همان آغاز جنگ بارها ضمن مخالفت با جنگ تأکید کرده بود 
جنــون ترامپ در حمله به ایران، ثروت مردم آمریکا را به باد 
خواهد داد و نتیجه‌ای نیز در نهایت به دنبال نخواهد داشت.

هدف واقعی آمریکا از جنگ علیه ایران
مدیر مرکز توســعه پایدار دانشــگاه کلمبیا در مصاحبه 
جدیدی که با »مرکز مطالعات سیاســی و بین‌الملل« وزارت 
خارجه کشورمان انجام داده است، تأکید می‌کند: راه‌حل جنگ 
ایران و آمریکا توافق سیاسی رسمی بین دوطرف نیست چرا که 
آمریکا به هیچ تفاهمی پایبند نبوده و نخواهد بود. »ساکس« در 
پاسخ به سؤالی درباره اهداف آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه 
ایران گفت: »هدف آمریکا، هژمونی در جهان، از جمله هژمونی 
در خاورمیانه است. سیاست خارجی آمریکا بر این فرض استوار 
اســت که این کشور باید شرایط را به سایر کشورهای جهان 
دیکتــه کند و این موضوع در همــه مناطق جهان، از جمله 
غرب آســیا و خاورمیانه، صدق می‌کند.« او با بیان اینکه »از 
این منظر، اقدام آمریکا چندان غافلگیرکننده نیست«، گفت: 
»آمریکا به‌طور منظم وارد جنگ می‌شود، دولت‌ها را سرنگون 
می‌کند و سیاست خارجی‌اش بر تغییر رژیم استوار است. هدف 

آمریکا، برتری یا هژمونی است.«
این استاد برجسته دانشگاه با اشاره به »جرم ایران« برای 
کســب اســتقلال خود، می‌گوید: »از نگاه امپراتوری آمریکا، 
ایران پس از سال ۱۹۵۳، زمانی که آمریکا دولت دموکراتیک 
محمد مصدق را ســرنگون کرد و یک حکومت پلیســی را به 

قدرت رســاند، در محدوده امپراتوری آمریکا قرار داشت. این 
وضعیت تا سال ۱۹۷۹ ادامه یافت؛ زمانی که ایران حاکمیت 

خود را بازیافت.«
بازدارندگی ایران 

جفری ساکس درباره این که یکی از پیامدهای مهم جنگ 
علیه ایران، افزایش نقش قدرت‌های میانی و فرصت‌هایی است 
که برای ایفای نقش مهم‌تر در نظام بین‌الملل به دست آورده‌اند‌، 
گفت: »ایران نشــان داده که در برابــر آمریکا از بازدارندگی 
برخوردار اســت. این موضوع از نگاه آمریکا بسیار قابل‌توجه 
اســت، زیرا آمریکا اصلًا انتظار چنین چیزی را نداشت. یمن 
هم می‌تواند دریای سرخ را ببندد. ایران بازدارندگی معتبری در 
برابر آمریکا دارد. اینها برای آمریکا شوک‌آور هستند، اما واقعیت 
این است که ایران کشوری قدرتمند و از نظر فناوری پیشرفته 
است که می‌تواند در برابر حملات نظامی آمریکا مقاومت کند.«

شکست فشار اقتصادی 
ساکس درباره نقشه‌های شوم آمریکا برای ایران نیز گفت: 
»همه ما شنیدیم که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که وظیفه او 
در سال ۲۰۲۵، نابودی اقتصاد ایران بوده است. هدف این بود 
که ارزش پول ایران کاهش یابد، ایران از معاملات بین‌المللی 
خارج شود، ارزش پول ملی سقوط کند و تورم بالا ایجاد شود. 
مردم ایران در نتیجه این سیاســت از تورم بالا رنج می‌برند و 
هدف آمریکا این بود که مردم ایران را علیه دولت قرار دهد.« او 
افزود: »آمریکا می‌خواست مردم بگویند شما بی‌کفایت و فاسد 

هستید و چنین رنجی برای ما ایجاد کرده‌اید، در حالی که این 
رنج، نتیجه جنگ اقتصادی عمدی آمریکا بود. وزیر خزانه‌داری 
آمریکا این موضوع را بسیار روشن و آشکار توضیح داد و حتی به 
آن افتخار کرد. او گفت ما مردم را به خیابان‌ها آوردیم. اکنون 
گفته‌اند که اقدامات بیشتری انجام خواهند داد. نمی‌دانم واقعاً 
چه کار بیشتری می‌توانند انجام دهند زیرا سال‌هاست با شدت 

زیادی تلاش کرده‌اند اقتصاد ایران را نابود کنند.«
ســاکس در پاســخ به این پرســش که »آیا این فشارها 
می‌توانند محاسبات راهبردی ایران را تغییر دهند؟«،‌ می‌گوید: 
»ایران یک کشــور تمدن‌محور است و شاید بتوان گفت یکی 
از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان اســت. ایران طی چهار دهه 
گذشته نشان داده است که می‌تواند با چنین فشارهایی مقابله 
کند. روشن است که این نوع فشارها محاسبات راهبردی ایران 

را تغییر نخواهد داد.«
تنها راه پایان جنگ

به گزارش فارس، ســاکس در پاســخ به این پرسش که 
»جنــگ چه زمانی و چگونه پایان خواهد یافت؟«،‌ گفت: »به 
نظرم دو مسئله به‌ترتیب وجود دارد، یکی پایان دادن به جنگ 
و دیگری حل بحران‌های منطقه. پایان دادن به جنگ، از نظر 
مــن، یک راه عملی دارد و آن، این اســت که آمریکا به خانه 
بازگردد.« او با بیان اینکه »من چندان خوش‌بین نیســتم که 
آمریکا هرگــز توافقی را امضا یا به آن پایبند بماند«، توضیح 
داد: »دلیل آن، این اســت که وقتی شما یک قدرت هژمون 

هستید و می‌خواهید هژمون باقی بمانید، مأموریت اصلی‌تان 
نشان دادن سلطه بر جهان است. بنابراین، هر چیزی که روی 
کاغذ نوشته شود و محدودیت قدرت شما را نشان دهد، حتی 

اگر کاملًا منطقی باشد، غیرقابل‌قبول خواهد بود.«
به گفته ســاکس »مشــکل تفاهم‌نامه یا مذاکرات برای 
دستیابی به یک توافق دیپلماتیک واقعی با ایران این است که 
چنین توافقی مستلزم احترام آمریکا به حاکمیت ایران است و 
ناتوانی آمریکا در سلطه بر ایران را نشان می‌دهد. این مشکل، نه 
در رابطه با ایران، بلکه در رابطه با سایر کشورهای جهان است. 
آمریکا نیاز دارد نشان دهد که کنترل اوضاع را در دست دارد 
و یک توافق نشان می‌دهد که چنین کنترلی ندارد.« ساکس 
با تأکید بر اینکه به همین دلیل اســت که نسبت به هر نوع 
توافق رسمی بدبین است، به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اشاره کرد و 
گفت: »پس از امضای تفاهم‌نامه، آمریکا ظرف چند ساعت آن 
را نقض کرد و اسرائیل نیز ظرف چند دقیقه آن را نقض کرد 
زیرا آمریکا نمی‌تواند محدودیت رسمی قدرت خود را بپذیرد.«

اعتراف ژنرال آمریکایی 
یک ژنرال ارشــد آمریکایی هم در اعترافی کم‌ســابقه، 
حملات ایران را عامل تغییر شیوه عملیات ارتش آمریکا دانست 
و گفت: واشــنگتن باید پس از سال‌ها اتکا به پایگاه‌های امن 
و متمرکز، دوباره »پنهان‌شــدن« از دید دشمن را یاد بگیرد. 
طبق گزارش وبگاه »میلیتاری‌تایمز«، »جیمز پی. آیزنهاور« 
فرمانده فرماندهی تسلیحات ترکیبی ارتش آمریکا، در نشستی 
در پنتاگون گفت ارتش این کشور در حال بازنگری در شیوه 
اســتتار و پنهان‌ســازی نیروها و تجهیزات خود است. او با 
اشاره به تغییر شــرایط میدان نبرد گفت: »پنهان شدن در 
مقابل دیدگان، به یک ضرورت در میدان نبرد مدرن تبدیل 
شــده اســت.« آیزنهاور توضیح داد که ارتش آمریکا اکنون 
نســبت به عملیات در عراق و افغانســتان، رویکرد متفاوتی 
در زمینه اســتقرار نیروها و حفظ پراکندگی آنها دارد و باید 
تلاش کند »شبیه چیزی به نظر برسد که نیست«. به نوشته 
»میلیتاری‌تایمز« این تغییر رویکرد نشــان می‌دهد حملات 
موشکی و پهپادی ایران، ارتش آمریکا را با واقعیتی متفاوت 
از جنگ‌های عراق و افغانســتان رو‌به‌رو کرده است؛ واقعیتی 
کــه در آن برتری هوائی و پایگاه‌های بزرگ و متمرکز دیگر 
تضمینی برای امنیت نیروهای آمریکایی نیست و پنهان ماندن، 
پراکنده شــدن و کاهش ردپای نظامی به بخشی ضروری از 

شیوه جدید عملیات واشنگتن تبدیل شده است.

سرویس خارجی-
سی‌ان‌ان در گزارشی با موضوع فروپاشی فوری جبهه 
نیروهای وابسته به عربستان در یمن، ابعاد تازه‌ای از فساد، 
سوءمدیریت و اختلافات داخلی این نیروها را فاش کرده 
است، جبهه‌ای که به گفته منابع غربی، بخش عمده‌ای از 

نیروهای ثبت‌شده آن صرفاً روی کاغذ وجود داشته‌اند! 
مقاومت یمن در بیش از یک دهه گذشته مسیری را پیموده 
که بسیاری از محاسبات نظامی و سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای را به‌هم ریخته اســت؛ از به‌ دست گرفتن کنترل 
صنعا در سال ۲۰۱۴ و فروپاشی ساختار قدرت وابسته به خارج، 
تا ایســتادگی در برابر تجاوز گسترده ائتلاف به سرکردگی رژیم 
سعودی که از سال ۲۰۱۵ با حمایت همه‌جانبه آمریکا و هم‌پیمانی 
رژیم آپارتاید اسرائیل آغاز شد و با موج حملات هوایی بی‌وقفه و 
محاصره زمینی، دریایی و هوائی همراه بود، این مقاومت نشان داد 
اراده یک ملت محاصره‌شده می‌تواند معادلات تحمیلی را تغییر 
دهد. نیروهای مســلح یمن به‌جای فروپاشی، توان بازدارندگی 
خود را با ســاخت و به‌کارگیری موشــک‌های بالستیک و کروز 
بومی، توسعه پهپادهای تهاجمی و عملیات‌های دقیق علیه اهداف 
حیاتی در عمق خاک عربستان از جمله پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها 
و تأسیســات نظامی بازســازی کردند و همزمان در جبهه‌های 
زمینی بارها خطوط دفاعی نیروهای وابســته به ائتلاف را درهم 
شکستند و مناطق استراتژیک را بازپس گرفتند، موفقیت‌هایی 
که نه بر پایه پشتیبانی تسلیحاتی گسترده خارجی، بلکه بر بنیان 
سازماندهی مردمی، تجربه میدانی و دانش بومی شکل گرفت و 
اثبــات کرد پروژه‌های تحمیلی متکی بر رانت و دخالت خارجی 
فاقد ریشه اجتماعی، توان پایداری ندارند. موضوع درگیری‌های 
مســتقیم آنان با آمریکا و رژیم اسرائیل هم بماند که بررسی آن 

مجالی دیگر می‌طلبد.
افشای فسادی عظیم

حالا شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از یک منبع غربی، 
پرده از واقعیت تلخ جبهه‌ای برداشت که سال‌ها با حمایت مالی 
و نظامی رژیم سعودی و پشت‌گرمی آمریکا شکل گرفته بود. 
براســاس این گزارش، فهرست‌های ثبت‌شده نظامیان وابسته 
به دولت مستعفی یمن که تحت حمایت ریاض قرار داشتند، 
مملو از اســامی صوری برای دریافت حقــوق ماهیانه بوده و 
عمــاً تنها حدود ۲۰ درصد از ایــن نیروها در میدان حضور 
داشته‌اند. این وضعیت نتیجه سال‌ها فساد اداری ریشه‌دار در 
میان عناصر وابسته به عربستان است، فسادی که نه‌تنها منابع 
مالــی هنگفت را هدر داده، بلکه بنیــان هرگونه توان دفاعی 
واقعی را از درون پوســانده است. ســی‌ان‌ان با این افشاگری 
نشان داد که آن‌چه سال‌ها به‌عنوان »ارتش ملی« یا »نیروهای 

مقاومت« تبلیغ می‌شــد، بیش از هر چیز یک ساختار کاغذی 
و رانت‌محور بوده است.

سوءمدیریت و فقدان استراتژی مشخص
در بخش دیگری از این گزارش آمده، عمرو البیض، مسئول 
برجسته شورای انتقالی جنوب یمن، صراحتاً اعلام کرد که هیچ 
اســتراتژی مشخصی وجود نداشت و ســوءمدیریت گسترده بر 
همه سطوح سایه افکنده بود. این اعتراف، در کنار ارزیابی محمد 
الباشا، مشاور سابق دولت آمریکا، تصویری روشن از فروپاشی ارائه 
می‌دهد: ســرکردگان جریان مخالف انقلابیون یمن با اختلافات 
داخلی عمیق خود، خطوط دفاعی را به خطر انداختند. در ائتلاف 
به سرکردگی عربستان هیچ همبستگی سیاسی دیده نمی‌شود 
و فرماندهی یکپارچه‌ای وجود ندارد. این پراکندگی ســاختاری، 
نتیجه مســتقیم سیاســت‌های کوتاه‌مدت و معامله‌گرانه ریاض 
اســت که نیروهای محلی را صرفاً به‌عنوان ابزار پیشبرد اهداف 
ژئوپلیتیک خود به کار گرفتند و هرگز برای ایجاد انسجام واقعی 

سرمایه‌گذاری نکردند.
نابودی ساختارهای ۱۱ساله

پیشــروی نیروهای یمنی به سمت جزیره میون در ورودی 
دریای سرخ طی روز جمعه صورت گرفت. نیروهای مسلح یمن 
در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های پنج ســال اخیر، با پیشروی 
در شــش منطقه از استان‌های تعز و الحدیده به مساحت حدود 
۴۵۰۰ کیلومتر مربع، نیروهای وابســته به عربستان و امارات را 
عقب رانده و هفت لشکر شامل ۳۸ تیپ را هدف قرار دادند؛ در 
این عملیات، شهر بندری المخا، جزایر و پایگاه‌های متعدد، مراکز 

فرماندهی ساحل غربی، مقر سعودی در المخا، فرودگاه‌ها، پایگاه‌ها 
و اســکله‌های دریایی، اردوگاه‌های آموزشی و انبارهای سلاح به 
تصرف درآمد و با نزدیک‌شــدن نیروها به جزیره میون، کنترل 
باب‌المندب عملًا به دست انصارالله افتاد، تحولی که به فروپاشی 
ساختارهای نظامی ۱۱ساله ائتلاف سعودی-اماراتی، از جمله ۲۰ 
تیپ مقاومت ملی به فرماندهی طارق صالح و تیپ‌های مقاومت 
تهامی، انجامید و ضعف و اختلافات درونی این جبهه را آشکار کرد.

امنیت کشتیرانی و استثنای محاصره‌گران
مجلس نماینــدگان یمن در بیانیه‌ای رســمی تأکید کرد 
که صنعا به تأمین امنیت کشــتیرانی بین‌المللی در باب‌المندب 
و دریای ســرخ پایبند اســت، اما این امنیت شامل کشتی‌های 
عربســتان که ملت یمن را محاصره کرده‌اند، نمی‌شــود. آن‌چه 
در یمن جریان دارد، مسئله‌ای داخلی است و ارتباطی به ریاض 
ندارد. عربستان باید یکپارچگی ارضی و استقلال یمن را محترم 
بشــمارد و اگر خواهان صلح منطقه‌ای است، از دخالت در امور 
داخلی این کشور دست بردارد. این موضع‌گیری، خط بطلانی بر 
ادعاهای مبنی بر تهدید تجارت جهانی کشــید و نشان داد که 
محدودیت‌ها صرفاً متوجه محاصره‌گرانی است که سال‌ها یمن را 

تحت فشار قرار داده‌اند.
عبور آزاد کشتی‌های غیرسعودی و آمار رسمی

وزارت حمل‌ونقل دولت تغییر و سازندگی در صنعا اعلام کرد 
که طی دو روز ۱۰ و ۱۱ ســپتامبر، مجموعاً ۷۳ کشتی از تنگه 
باب‌المندب عبور کرده‌اند )۳۶ کشــتی در روز اول و ۳۷ کشتی 
در روز دوم(. ایــن آمار خط بطلانی بر ادعاهای وجود خطر برای 

دریانوردی بین‌المللی است. تحریم یمن علیه کشتیرانی عربستان 
هیچ تأثیری بر تردد کشتی‌های دیگر نداشته است. محمد علی 
الحوثی، عضو شــورای عالی سیاســی یمن، نیز تأکید کرد که 
رفت‌وآمد کشــتی‌ها غیر از موارد اعلام‌شده توسط وزارت دفاع، 
بدون محدودیت ادامه دارد و هرگونه حماقت درباره یمن با پاسخ 

شدید روبه‌رو خواهد شد.
پاسخ موشکی و پهپادی به تجاوزات سعودی

همچنین یحیی ســریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از 
حمله موشکی و پهپادی دقیق و موفق به پایگاه نظامی شروره در 
عربستان خبر داد. در این عملیات، انبارهای سلاح و مهمات و اتاق 
هدایت عملیات تجاوز به یمن منهدم شد. سریع هشدار داد که 
ادامه تجاوز عربستان با عملیات‌های شدیدتر و بزرگ‌تر در عمق 
خاک این کشور روبه‌رو خواهد شد. جنگنده‌های سعودی در ۴۸ 
ساعت پیش از این عملیات، ۱۲۹ حمله به استان‌های مختلف یمن 
انجام داده بودند. این پاسخ، نشان‌دهنده تغییر معادله بازدارندگی 
و هزینه بالای تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه ریاض است. دیروز 
نیز انقلابیون یمن، ینبع عربستان را هدف حملات خود قرار دادند.

نگرانی عمیق صهیونیست‌ها 
رسانه‌های رژیم صهیونیستی با نگرانی عمیق به تحولات اخیر 
پرداختند. روزنامه یدیعوت آحارونوت کنترل باب‌المندب توسط 
نیروهای مســلح یمن را »خطر بــرای تجارت جهانی« توصیف 
کرد، در حالی که یمنی‌ها تأکید دارند تنها کشتی‌های وابسته به 
عربستان محدود شده‌اند. تحلیلگران صهیونیست از تهدید همزمان 
دو گلوگاه حیاتی هرمز و باب‌المندب برای عربستان سخن گفتند 
و اذعان کردند که پیشروی انصارالله جایگاه ایران را در کنترل این 
گذرگاه‌ها تقویت کرده است. کانال‌های تلویزیونی رژیم اسرائیل 
نیز تســلط انصارالله بر جزایر اســتراتژیک را دستاوردی بزرگ 
ارزیابی کردند و به انزوای عربســتان و امتناع آمریکا از حمایت 

مستقیم اشاره داشتند.
افزایش ۹ برابری زمان سفر کشتی‌های سعودی

اما تبعات این جنگ برای آل‌سعود بیش از آن است که تاکنون 
گفته شد. نیروهای مسلح یمن در چارچوب معادله »محاصره در 
برابر محاصره«، کشتی‌های مرتبط با عربستان را ناچار به تغییر 
مســیر و دور زدن قــاره آفریقا کرده‌اند، اقدامی که زمان ســفر 
را از حدود ۴ روز به ۳۴ روز افزایش داده اســت. یحیی ســریع 
تأکید کرد که تردد دریایی برای همه کشــورها به‌جز عربستان 
امن اســت. داده‌های سامانه‌های بین‌المللی رصد تردد نیز عبور 
گسترده کشتی‌های غیرسعودی را تأیید می‌کند. این تغییر مسیر، 
هزینه‌های لجستیک را به‌شدت افزایش داده و نشان می‌دهد که 
سیاست محاصره طولانی‌مدت یمن توسط عربستان و حامیانش، 

اکنون به هزینه‌ای سنگین برای خود ریاض تبدیل شده است.

هشداری که کسی به آن گوش نداد!
امین‌الاسلام تهرانی
در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ )۲۳ شهریور ۱۳۸۰(، تنها سه روز پس از حملات 
۱۱ ســپتامبر، کنگره آمریکا با رأی تقریباً اجماعی ســنا )۹۸ در برابر صفر( و 
 )AUMF( مجوز استفاده از نیروی نظامی )مجلس نمایندگان )۴۲۰ در برابر یک

را تصویب کرد. 
این ســند کوتاه و مبهم به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد »تمام نیروی لازم 
و مناســب« را علیه هر کشــور، ســازمان یا فردی که به تشخیص خود او در 
برنامه‌ریزی، حمایت یا پناه‌ دادن به عاملان حملات دست داشته باشد، به کار 
گیرد. همین چند سطر، بدون محدودیت زمانی، جغرافیایی یا هدف مشخص، 
به مبنای قانونی دو دهه جنگ و مداخله تبدیل شد که غرب آسیا را به میدان 

آزمایش قدرت نظامی آمریکا بدل کرد.
ادعای رسمی واشنگتن این بود که هدف، مبارزه با تروریسم و جلوگیری 
از تکرار حملاتی مشــابه ۱۱ سپتامبر است. اما واقعیت تاریخی نشان می‌دهد 
که این مجوز به ابزاری برای گســترش نفوذ نظامی، کنترل منابع و بازآرایی 
ژئوپلیتیک منطقه تبدیل شــد. از همان روزهای نخست، زبان این سند چنان 
گشوده بود که هر دولتی بتواند آن را به هر گروهی که مطلوبش نبود، تعمیم 
دهد. تنها یک نماینده، باربارا لی، به این خطر اشاره کرد و هشدار داد که این 
مجوز »چک ســفید برای جنگ دائمی« اســت؛ هشداری که تاریخ به‌سرعت 

صحت آن را ثابت کرد.
کمتــر از یک ماه بعد، در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ )۱۵ مهر ۱۳۸۰(، عملیات نظامی 
 آمریکا در افغانســتان آغاز شــد. طالبان که هیچ نقشــی در طراحی حملات 
۱۱ سپتامبر نداشتند، به بهانه پناه ‌دادن به القاعده هدف قرار گرفتند؛ در واقع، 
سال‌ها مردم افغانستان در کشاکش درگیری‌های آمریکا با طالبان گرفتار شدند. 
آن‌چه در ظاهر »عملیات علیه تروریســم« خوانده می‌شــد، به اشــغال 
بیست‌ســاله یک کشــور فقیر انجامید. هزاران غیرنظامی افغان در بمباران‌ها 
کشــته شدند، زیرساخت‌ها نابود شد و در نهایت، آمریکا در ۲۰۲۱ با شکست 
کامل خارج شد، در حالی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند. نتیجه 
عملی این »مبارزه با تروریســم«، ویرانی یک جامعه و تقویت همان نیروهایی 

بود که قرار بود نابود شوند.
اما دامنه این مجوز به افغانســتان محدود نماند. دولت بوش به‌سرعت آن 
را به بهانه‌ای برای حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ )اســفند ۱۳۸۱ / فروردین 
۱۳۸۲( تبدیــل کرد، هرچند کنگره برای عراق مجــوز جداگانه‌ای هم صادر 
کرده بود. ادعاهای مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی و ارتباط صدام با القاعده 
به‌ســرعت بی‌پایه از آب درآمد. آن‌چه باقی ماند، اشغال یک کشور، فروپاشی 
ساختار دولتی، کشتار صدها هزار عراقی و ظهور گروه‌های افراطی جدیدی بود 
که پیش از آن وجود نداشــتند. »جنگ علیه تروریســم« عملًا تروریسم را در 

مقیاس وسیع‌تری تولید کرد.
 ۲۰۰۱ AUMF در سال‌های بعد، دولت‌های اوباما، ترامپ و بایدن نیز همین
را مبنای عملیات در یمن، ســومالی، لیبی، سوریه، پاکستان و چندین کشور 
دیگر قرار دادند. گروه‌هایی که حتی در زمان تصویب این مجوز وجود نداشتند، 
مانند داعش، زیر پوشــش »نیروهــای مرتبط با القاعده« هدف قرار گرفتند و 
ای کاش داعشی‌ها هدف قرار می‌گرفتند و به بهانه داعش، زندگی بی‌گناهان 
بی‌شماری تباه نمی‌شد! پهپادها در مناطق دورافتاده یمن و سومالی غیرنظامیان 
را می‌کشتند، در حالی که کنگره هیچ بحث تازه‌ای درباره این جنگ‌های جدید 
برگزار نمی‌کرد. این سند به ابزاری برای دور زدن نظارت دموکراتیک و استمرار 

جنگ‌های بی‌پایان تبدیل شده بود.
آمارهای مســتقل، از جمله پروژه »هزینه‌های جنگ« دانشگاه براون، تصویر 
وحشتناکی از پیامدهای انسانی این سیاست ترسیم می‌کنند. صدها هزار غیرنظامی 
در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و پاکستان مستقیماً بر اثر خشونت کشته شدند و 
میلیون‌ها نفر دیگر بر اثر فروپاشی نظام سلامت، قحطی و آوارگی جان باختند. بیش 
از ۳۸ میلیون نفر آواره شدند. هزینه مالی این جنگ‌ها برای خود آمریکا به تریلیون‌ها 
دلار رسید، اما هزینه واقعی را مردم منطقه پرداختند: جامعه‌های ازهم‌گسیخته، 

نسل‌های آسیب‌دیده و خشم عمیقی که بستر رشد افراط‌گرایی جدید شد.
ادعای »مبارزه با تروریسم« از همان آغاز با تناقض‌های آشکار همراه بود. 
آمریکا هم‌زمان با جنگ در افغانســتان و عراق، روابط استراتژیک با رژیم‌هایی 
را کــه خود حامی گروه‌های افراطی بودند، حفظ می‌کرد. فروش تســلیحات 
به متحدان منطقه‌ای ادامه داشــت و در برخی موارد، سیاست‌های آمریکا به 
تقویت همان نیروهایی انجامید که قرار بود نابود شــوند. تروریسم به بهانه‌ای 
ایدئولوژیک تبدیل شد تا حضور نظامی بلندمدت، پایگاه‌های دائمی و کنترل 

بر مسیرهای انرژی توجیه شود.
امروز، بیش از دو دهه پس از تصویب آن مجوز، هنوز همان ســند مبنای 
بسیاری از عملیات نظامی آمریکا در منطقه است. هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده 
محقق نشده است: نه تروریسم ریشه‌کن شد، نه ثبات به غرب آسیا بازگشت و 
نه امنیت آمریکا افزایش یافت. آن‌چه باقی مانده، ویرانی گسترده، بی‌اعتمادی 
عمیق و بیش از پیش به غرب و الگویی از مداخله‌گری است که هرگاه منافع 

قدرت‌های بزرگ ایجاب کند، بار دیگر با لباسی تازه ظاهر می‌شود.
۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ )۲۳ شهریور ۱۳۸۰( را باید نه روز آغاز مبارزه‌ای مشروع، 
بلکه نقطه شروع رسمی یک پروژه امپریالیستی دانست که تروریسم را بهانه‌ای 
برای بازطراحی خاورمیانه قرار داد. تاریخ نشــان داد که وقتی قدرتی بزرگ به 
خود اختیار می‌دهد هر کسی را که »تهدید« تشخیص دهد نابود کند، نتیجه 
نه امنیت، بلکه چرخه‌ای بی‌پایان از خشونت، نفرت و بی‌ثباتی است. غرب آسیا 

هنوز بهای این »مجوز« را می‌پردازد.
فراتر از کشــتار و ویرانی مســتقیم، این مجوز به موتور محرک مجتمع 
نظامی-صنعتی آمریکا تبدیل شد. شرکت‌های پیمانکار خصوصی، تولیدکنندگان 
تسلیحات و شبکه‌های لجستیکی میلیاردها دلار از قراردادهای بی‌پایان جنگ 
سود بردند، در حالی که هیچ‌گاه پاسخگوی شکست‌های استراتژیک یا جنایات 
میدان نبرد نبودند. جنگ به یک صنعت پایدار بدل گشــت که بقای آن دیگر 
وابســته به تحقق اهداف امنیتی نبود، بلکه به تداوم خود جنگ وابســته شد؛ 

پدیده‌ای که منتقدان آن را »جنگ برای جنگ« نامیده‌اند.
در نهایت، میراث این ســند نه‌تنها در کشورهای هدف، بلکه در تضعیف 
نظم حقوقی بین‌المللی نیز نمایان است. آمریکا با تکیه بر تفسیری یک‌جانبه از 
حق دفاع مشروع، عملًا اصول منشور ملل متحد را دور زد و الگویی خطرناک 
برای ســایر قدرت‌ها ایجاد کرد که هرگاه منافعشــان ایجاب کند، می‌توانند با 
بهانه‌های مشــابه دست به مداخله بزنند. آن‌چه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ به نام 
امنیت به تصویب رســید، در عمل به ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی مزمن منطقه 
و مشروعیت‌بخشــی به خشونت ساختاری تبدیل شد که هنوز هم پیامدهای 

آن ادامه دارد.
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نگاه

سرویس خارجی-
به‌دلیل  غزه  نیمه‌مخروبه  بیمارستان‌های 
به  ورود سوخت  اجازه  اینکه صهیونیست‌ها 
این باریکه را نمی‌دهنــد، در حال خروج از 
نیمه درمانی هستند.  و  همان خدمات نصفه 
صهیونیست‌ها از سوی دادگاه‌های بین‌المللی 

متهم به نسل‌کشی در غزه شده‌اند.
بحران انسانی در نوار غزه به بدترین شرایط قابل 
تصور رســیده است، طوری که حتی، ادامه فعالیت 
بیمارستان‌های نیمه‌مخروبه آن نیز با »تهدید جدی« 
مواجه شده اســت. وزارت بهداشت غزه به تازگی 
اعلام کرد شماری از ژنراتورهای برق بیمارستان‌ها 
در روزهای اخیر به‌دلیل کمبود ســوخت و قطعات 
یدکی از کار افتاده‌اند. این در حالی است که مقادیر 
اندک سوختی که اکنون در دسترس است نیز تنها 
برای نیازهای اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم 
بیمارستان‌ها در شرایط جنگی برای ادامه فعالیت 

خود وابستگی مستقیمی به برق دارند. از کار افتادن 
ژنراتورها صرفاً به معنای خاموش‌شــدن چراغ‌های 
بیمارستان نیست؛ بلکه می‌تواند فعالیت بخش‌های 
درمانی و تجهیزات پزشــکی به ویژه دستگاه‌های 
مخصــوص نگهداری نوزادان نارس را نیز با اختلال 
جدی مواجه کند. در شــرایطی که زیرساخت‌های 
درمانی غزه پیش از این نیز به‌‌شدت آسیب دیده‌اند، 
کمبود سوخت عملًا فشار مضاعفی بر نظام درمانی 

این منطقه وارد می‌کند.
سوخت؛ حلقه حیاتی زنجیره درمان

براســاس اعلام وزارت بهداشــت غزه، مشکل 
کنونی تنها کمبود سوخت نیست. کمبود قطعات 
یدکی نیز موجب شــده برخی ژنراتورها دیگر قادر 
به کار نباشــند. به این ترتیب، بیمارستان‌ها با یک 
بحران دوگانه مواجه‌اند: از یک‌سو تجهیزات تولید 
برق نیازمند تعمیر و قطعه هستند و از سوی دیگر، 
حتی ژنراتورهای فعال نیز بدون سوخت توانایی ادامه 
فعالیت ندارند. این وضعیت، چشم‌انداز ادامه فعالیت 

بیمارستان‌ها را بیش از پیش نگران‌کننده می‌کند. 
در واقع، در چنین شرایطی بیمارستان به یک حلقه 
بسیار آسیب‌پذیر تبدیل می‌شود: تخریب زیرساخت، 
کمبود قطعات، کمبود سوخت و استمرار حملات 
صهیونیست‌ها، هر کدام باعث تشدید بحران انسانی 

در این باریکه می‌شود.
ادامه حملات

در همین حال، حملات نظامیان صهیونیست 
به مناطق مسکونی فلســطینی قطع نمی‌شود آن 
هم در ایام آتش‌بــس! در جدیدترین موج توحش 
صهیونیســت‌ها، نظامیان این رژیــم یک خودرو 
در جنوب‌‌غرب شــهر غزه را هــدف قرار دادند که 
طی آن دو شهروند به شــهادت رسیده و شماری 
دیگر مجروح شــدند. در کرانه باختری نیز یورش 
نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان به خانه‌های 
فلســطینیان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست در 
منطقه جنین با یورش به محله‌های مختلف، خانه‌ها 
را تفتیش و شــماری از فلسطینیان را بازجویی و 

هشت فلسطینی را بازداشت کردند. در بیت‌لحم نیز 
دو کودک فلسطینی ۱۴ و ۱۵ساله در جریان یورش 
نظامیان صهیونیست بازداشت شدند. سازمان ملل 
پیش‌تر بارها درباره افزایش شدید کشتار کودکان 
فلســطینی و حملات شهرک‌نشینان هشدار داده 
اســت. همچنین کودکانی که در بازداشــت رژیم 
صهیونیستی هســتند، با محدودیت دسترسی به 
وکیل و قطع ارتباط با والدین خود مواجه شده‌اند؛ 
وضعیتی که بنابر گزارش سازمان ملل نقض کامل 

حقوق بشر است. 
آتش زیر خاکستر 

همزمان با تشدید فشار بر فلسطینیان، هشدارها 
درباره آینده منطقه نیز افزایش یافته است. »نبیل 
فهمی«، دبیرکل اتحادیه عرب هشدار داده است که 
اگر وضعیت ســرزمین‌های اشغالی فلسطین بدون 
تغییر باقی بماند، احتمال وقوع یک »انفجار جدید« 
در منطقه وجود دارد. فهمی تأکید دارد: »اسرائیل 
حتی پیش از حملات اکتبر ۲۰۲۳ نیز می‌دانست 

که شرایط موجود در نهایت به سمت انفجار پیش 
خواهد رفت. نقض مکرر توافق آتش‌بس فعلی غزه 
از سوی اســرائیل، اجرای آن را دشوار کرده است. 
این در حالی است که فلسطینیان به توافق آتش‌بس 

غزه پایبند هستند.«
از زمان استقرار آتش‌بس ادعایی در غزه از اکتبر 
2025 )مهر 1404( دســت‌کم 1369 فلسطینی 
به دســت نظامیان صهیونیســت در این باریکه به 
شهادت رسیده‌اند. دبیرکل اتحادیه عرب معتقد است 
شرایط کنونی تشکیل کشور مستقل فلسطینی را 
نســبت به گذشته دشوارتر کرده است. این ارزیابی 
نشان می‌دهد مسئله غزه صرفاً یک بحران انسانی 
محدود به مرزهای این باریکه نیست؛ بلکه استمرار 
آن می‌تواند پیامدهای امنیتی گســترده‌تری برای 

خاورمیانه به همراه داشته باشد.
یورش به قدس؛ همزمان با فشار بر غزه

در همین شــرایط، تحولات مسجدالاقصی نیز 
بر حساســیت اوضاع افزوده اســت. در جدیدترین 

توحش شهرک‌نشینان، نزدیک به ۵۰۰ صهیونیست 
دیروز به محوطه مســجدالاقصی در قدس شرقی 
یورش بردند. در این یورش نظامیان صهیونیست از 
شهرک‌نشینان حمایت کرده و به سرکوب نمازگزاران 

مسلمان پرداختند.
مسجدالاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان 
محسوب می‌شود و ورود تحریک‌آمیز شهرک‌نشینان 
به آن طی ســال‌های اخیر بارها به یکی از عوامل 
تشــدید تنش در قدس تبدیل شده است. هم‌زمان 
با این اقدامات، نظامیان صهیونیست با نزدیکی به 
روزهای آغاز ســال نو یهودی، تدابیر امنیتی را در 
اطراف مســجدالاقصی و بخش قدیمی شهر قدس 
تشدید کرده‌اند. استانداری قدس همچنین نسبت 
به آنچه سانسور رسانه‌ای درباره ورود شهرک‌نشینان 
به مسجدالاقصی خوانده شده، ابراز نگرانی کرده و 
گفته است این وضعیت نگرانی‌هایی را درباره تلاش 
 برای تغییر شــرایط در این مــکان مقدس ایجاد 

کرده است.


